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 1391/7/14 : تاريخ دريافت     *علي اكبر جعفري : نويسندگان
 1391/9/23 : تاريخ پذيرش       **ديان جانباز 

 
 چكيده 

آنچه بيشتر از هـر چيـز       .  الملل است   ترين مباحث روابط بين     بررسي سياست خارجي كشورها يكي از مهم 
معـروف شـده اسـت و       »  منافع ملـي  «كند، مفهومي است كه به    سياست خارجي يك كشور را تعيين مي

در .  توان آن را محور سياست خارجي دانست        اي است كه مي اهميت آن در تعيين سياست خارجي به اندازه
بخـش، بلكـه بـه عوامـل          تنها به عوامل پايدار و ثبات      اين ميان، در بررسي سياست خارجي همواره بايد نه

شـكل    كننده سياست خارجي كه بـه     شونده و دگرگون اين عوامل دگرگون.  شونده نيز توجه داشت دگرگون
اـي    ها و مـرام     هاي بزرگ در فناوري و تحولات اجتماعي، تغيير انديشه      نابرابري قدرت كشورها، پيشرفت ه

اي را براي حفظ منافع       هاي تازه   يابد، رويكرد   عقيدتي سياستمداران و احزاب سياسي و غيره بروز و نمود مي
سپتامبر در خاورميانـه،      11 اين مقاله در تلاش است ضمن ارزيابي تحولات    .  نمايد ها طلب مي و جايگاه كشور

بنابراين، سوالي كه در اين     .  هاي آن را مورد توجه قرار دهد  هاي آمريكا نسبت به اين تحولات و پيامد رويكرد
هاي متعارض آمريكا در خاورميانه به چـه      مقاله نويسندگان در پي پاسخ به آن هستند، اين است كه رويكرد

 دنبال داشته است؟   هايي براي ثبات هژمونيك آن به هاي آن چه پيامد صورت بروز نموده و شاخص

اـ، هميلتونيـسم، ميليوريـسم، تخريـب ديپلماسـي              :  واژگان كليدي  خاورميانه، سياست خارجي آمريك
 ستيزي  اجتماعي، تهديد نظامي، اسراييل

                                                     a.jafari@umz.ac.iعضو هيات علمي گروه سياسي دانشگاه مازندران  *
 الملل دانشگاه تهران دانشجوي دكتري روابط بين **
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 مقدمه
ويژه در دوران جنگ سرد، سياست خارجي آمريكا از       ورود آمريكا به عرصه سياست جهاني و بهبا 

ها سياست خارجي خود را در دوران جنـگ    در واقع آمريكايي.  نواختي نسبي برخوردار بود ثبات و يك
اـريخي شـكل        .  تنظيم نمودند»  راهبرد مهار و سد نفوذ«سرد بر اساس  در اين راستا، در هـر دوران ت

اـمي دوران      .  شـد   كار گرفته مـي   خاصي از مهار در برابر كمونيسم و اتحاد شوروي به همچنيـن، در تم
هايي از بازدارندگي راهبردي نيز به مـوازات          تاريخي رقابت آمريكا و شوروي در ساختار دوقطبي جلوه  

گرفت و بازدارندگي راهبردي زيربناي رقابت و قاعده بازي در           سياست سد نفوذ مورد استفاده قرار مي
اـ ايـن الگـو در دوران پـس از           .  داد  الملل را شكل مـي     روابط آمر يكا و شوروي در ساختار نظام بين ام

  .رو گرديد به فروپاشي نظام دوقطبي با تغييرات مشهودي رو
بـا انتـشار متـن طـرح قـرن            1990 كاران در اواسط دهـه        محافظه  با توجه به اين وضعيت، نو   

آنها بـر   .  ديدگاه منسجمي در مورد سياست خارجي و نظامي آمريكا ارايه دادند        )1 (آمريكايي جديد
نظير   اين باور بودند كه آمريكا براي خروج از سرگرداني ناشي از پايان جنگ سرد، بايد به قدرت بي   

انتقـاد اصـلي ايـن گـروه متوجـه          .  خود متوسل شده و موانع موجود در اين راه را برطـرف نمايـد     
. گرايانـه دولـت كلينتـون و كوتـاه آمـدن وي بـا مخالفـان آمريكـا بـود                      هاي چندجانبـه    سياست

هانتينگتون طي  .  دادند  هاي داخلي كلينتون را هم مورد نقد قرار مي      كاران حتي سياست محافظه نو
گرايي دولت    هاي چندفرهنگ   ادعا كرد كه سياست   »  افول منافع ملي آمريكا «عنوان  اي تحت مقاله

ترين وجه تمايز آمريكا از ديگران با تهديد مواجه كـرده     عنوان اصلي كلينتون، هويت آمريكايي را به
او حتي هـشدار داد كـه آمريكـا هماننـد           .  كند  است و همين امر تعريف منافع آمريكا را تهديد مي 

توانـد بـه      شوروي سابق يك كشور چندقومي است و در صـورت تـضعيف هويـت آمريكـايي مـي          
گـرفتن در سـطح بـالاي        كـاران جديـد بـا قـرار         در واقع، محافظه    1 .سرنوشت شوروي دچار شود   

گيري و با هدف تدوين راهبرد جديد امنيت ملـي آمريكـا و طولانـي كـردن دوره برتـري               تصميم
هاي خود را بـا       سپتامبر ايده  11 آمريكا، خواستار تغيير سياست خارجي آمريكا شدند كه با حادثه      

1.  PNAC 
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صـورت نـرم از       اي جديد و به     اين سياست در دوره جديد با شيوه   .  سرعت بيشتري عملياتي كردند
بنابراين فـرض مقالـه    .  گيري شد المللي پي گذار بين هاي قانون ها و نهاد طريق اعمال قدرت بر رژيم

سپتامبر باعـث اتخـاذ رويكـرد دوگانـه و متعارضـي در سياسـت                11 آن است كه تحولات بعد از       
نوبه خود باعث تضعيف منزلـت راهـبردي آمريكـا       خارجي آمريكا نسبت به خاورميانه گرديد كه به

 . ويژه در منطقه مزبورگرديد به

 سپتامبر و تحولات ناشي از آن 11 

دو هواپيمــاي مــسافربري بــه فاصــله     )  1380 شــهريور    20 (  2001 ســپتامبر    11 صــبح روز   
هاي دوقلوي مركز تجارت جهاني در نيويورك اصابت كردند و اين دو سـاختمان        دقيقه به برج 20 

نمـاد قـدرت اقتـصادي آمريكـا بودنـد، بـه آتـش                1970 هاي مياني دهه      غول پيكر را كه از سال
همراه هزاران انساني كه امكان فرار از ايـن مهلكـه را           اي كمتر از يك ساعت به كشيدند و در فاصله

در واكنش به اين اقدام، جرج بـوش در      .  پاره مبدل كردند نداشتند، به تلي از دود و خاكستر و آهن
حمله به مركز تجارت جهاني و پنتاگون، حملـه        «:  نخستين پيام خود به مردم آمريكا اعلام داشت

اند، امـا عـزم و       اينها فولاد را خرد كرده«:  او سپس اضافه كرد»  .به آمريكا و جنگ عليه آمريكاست
: اي برافروختـه اعـلام كـرد        وي همچنين بـا چهـره     »  .دار كنند   اراده ما را نخواهند توانست خدشه  

: اعـلام داشـت     بيني توين بي    و با اشاره به قدرت اسلام و پيش» جنگ صليبي ديگري آغاز شده«
  2 ».غول خفته از خواب بيدار شده است«

نخستين تحول اين حادثه كه نقطه عطفي در فرايند تغيير و تداوم سياست جهاني محـسوب           
در ادبيات سياست خارجي آمريكـا پـس از         »  دشمن«نام    اي به   پيدا شدن حلقه مفقوده 3 شود، مي

طـور خـاص و بنيادگرايـي         بنابراين، پس از شناسايي دشـمن يعـني القاعـده بـه           .  جنگ سرد بود  
عنوان   مفهوم جديدي در سياست خارجي آمريكا و جهان به    » تروريسم«عنوان  صورت عام تحت به
خود گرفت و به يك پارادايـم         اي به   زودي بار معنايي ويژه اعلام شد كه به»  ائتلاف عليه تروريسم«

ـ  لـه يـا عليـه      نحوي كه بيشتر كشورها پيرامون اين مفهوم جديد ـ ـ     مسلط جهاني تبديل شد، به
اين .  ساز روندي جديد در سياست خارجي آمريكا گشت        اين مساله خود زمينه 4 .بندي شدند دسته
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هايي را براي حفظ وضع موجـود و جايگـاه آمريكـا در دوران                 ساز چالش   ساز و فرصت  تحول جريان
توان بـه ابهـام در هژمونـي و يـا             ترين آن مي    وجود آورد كه از مهم   جمهوري بوش و اوباما به رياست

تهديـد    6 احساس تهديد از سوي دشمن خـارجي،        5 تعبير برژينسكي چهار بعد قدرت برتر آمريكا، به
لذا نقطه ثقـل راهـبرد    . اشاره نمود 8 و همچنين تهديد نظم مورد نظر آمريكا، 7 غرور ملي آمريكاييان،

سـپتامبر، بيـش از هـر جـا بـه             11 كلان راهبرد امنيت ملي آمريكا با روي كار آمدن بوش و واقعه   
خاورميانه معطوف گرديده است كه پس از تهاجم به افغانستان و سپس اشغال عراق، ايـن توجـه و          

ترين كانون چالش براي نظم هژمونيك؛ يعني جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي          سنگيني روي اصلي
سطح تاثيرات ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك و حتي ژئوكالچري كه در كانون انقلابي آن نهفتـه اسـت،     

اين فراينـد   .  اي بتواند نظم سياسي مطلوب خود را در سطح منطقه احيا كند        متمركز شد تا به گونه
دست رفته ايـالات     گيري شد تا اعتبار و مشروعيت از    در دوران باراك اوباما نيز به شيوه جديدي پي

هـاي كـلان در       در ادامـه رويكـرد    .  اي كمتر احيـا شـود       گرايي و با هزينه متحده با اتكا به چندجانبه
سياست خارجي آمريكا و اهداف بلند آن بـا بررسـي سياسـت خـارجي دولـت بـوش و اوبامـا در                        

  .ها مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت هاي ناشي از اعمال اين رويكرد خاورميانه و همچنين پيامد

 سپتامبر 11 هاي كلان در سياست خارجي آمريكا پس  رويكرد

توان بر اسـاس چهـار مقولـه           هاي مهم و موجود در سياست خارجي آمريكا را مي    اساسا سنت
اما آنچه در سياسـت         )1 (.هميلتونيسم، جكسونيسم، جفرسونيسم و ويلسونيسم تقسيم بندي كرد     

كنـد، تلفيـق دو رويكـرد هميلتونيـسم و            سپتامبر برجستگي پيـدا مـي    11 خارجي آمريكا بعد از 
 . شود گرايي است كه در ذيل به آن پرداخته مي گرايي و نتيجه صورت برخورد اخلاق ميليوريسم به

در اين راستا، رويكـرد     . اند بندي شده عنوان دو رويكرد كلي هميلتونيسم و ميليوريسم طبقه در مقاله حاضر اين چهار مقوله تحت. 1 
هاي كشتارجمعي و مبارزه با تروريسم هستند و رويكرد دوم طرفـدار قـدرت        اول طرفدار قدرت سخت بوده و خواهان از بين بردن سلاح

به سراسر  )  Good/Public Good(گيري اهداف سياست خارجي از طريق ديپلماسي عمومي و ترويج كالاي خوب       نرم و خواهان پي
ديپلماسي عمومـي و قـدرت نـرم؛ ايـران و           «االله ابراهيمي،  االله قادري كنگاوري و نبي فرهاد عطايي، روح:  رجوع كنيد به.  باشند جهان مي

 . 196 ، ص 1390 ، پاييز 3 شماره فصلنامه سياست، ، »آمريكا در عراق جديد
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 ) رويكردي مبتني بر نتيجه(هميلتونيسم 
گرايـان    هميلتـون .  رهيافت هميلتونيسم در سياست خارجي بر حفظ وضع موجود تاكيد دارد          

هاي اخلاقي براي داخـل     گرايي آنها جاذبه گرچه محتاط و دورانديش هستند، اما واقع)  مانند پاول(
هاي كشتارجمعي باعـث   از ديد طرفداران اين رويكرد توسعه و تكثير سلاح.  كند و خارج ايجاد نمي

هـاي خودكامـه كـه        هاي افراطي و تروريستي خواهد شد، لذا بايد از ظهور حكومت      تداوم سياست
آورد،   هاي تجديـدنظرطلب از طريـق خـشونت نظـامي فـراهم مـي               زمينه را براي ظهور حكومت    

هاي ظهور الگوي نظري در ميان برخي از انديـشمندان نظيـر        اين رهيافت زمينه 9 .جلوگيري نمود
گرايـي دموكراتيـك و       عنـوان واقـع     فرانسيس فوكوياما، چارلز كراتامر و غيره شد كـه از آن تحـت        

دليل نفوذي كـه بـر جـورج بـوش پـسر و تعـدادي از                  اين رويكرد به .  شود كاري ياد مي نومحافطه
وجود آورد، امكانات و منابعي را جهت اجرايي شدن اين اصول در سياست        مشاوران بلندپايه وي به

سـازد كـه      اي را مطـرح مـي       در اين راستا، فوكوياما اصول چهارگانـه   .  خارجي بسيج و تجهيز نمود
اصـل نخـست، توجـه بـه        :  كـاران را هـدايت نمـوده اسـت          سـالار و نومحافظـه      گرايان مـردم    واقع
خوانـي    اين اصل با ليبراليسم كاملا هم    .  المللي دولت است سالاري، حقوق بشر و سياست بين مردم

تـوان از     خوان نيست؛ اصل دوم، اين اعتقاد است كـه مـي       گرايي هم گرايي و نوواقع دارد ولي با واقع
تـر    گرايي نزديـك   قدرت آمريكا براي مقاصد اخلاقي استفاده نمود كه اين هم به ليبراليسم و آرمان

المللـي بـراي      هاي بيـن    گرايي؛ اصل سوم، ترديد شديد نسبت به توانايي حقوق و نهاد      است تا واقع
گرايـي سـازگاري دارد؛ و اصـل          گرايـي و نوواقـع      حل مشكلات امنيتي جدي است كه اين با واقع     

هـايي اغلـب بـه نتايـج          طلبانه است؛ زيرا چنيـن تـلاش     چهارم، بدبيني به مهندسي اجتماعي جاه
البته بايد گفت اين نظريه موجـب    10 .تواند موجب نقض غرض شود انجامد كه مي اي مي غيرمترقبه

شد كـه   )  2006 (و نورالزمان   )  2005 (، تونچ)2005 (پردازان همچون مرشايمر انتقاد برخي از نظريه
گرايـي در جهـان بـه انـدازه تمنـاي حقـوق               معتقد بودند اين نظريه بدون توجه به نيروهاي ملت    

  11 .سالارانه، الگويي براي حمله آمريكا به عراق شد مردم
رهيافت هميلتونيسم در سياست خارجي آمريكا همچنين بر تقويـت نظـم جهـاني از طريـق           

در واقع، اين رهيافت عمدتا سيـستمي اسـت         .  المللي تاكيد دارد    ايجاد يك نظم قانوني و مالي بين
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آورد كـه منـافع ايـالات متحـده را تقويـت              وجـود مـي     اي را به    هم پيوسته   كه يك بازار جهاني به    
المللي پـول و همچنيـن        المللي مانند بانك جهاني، صندوق بين     هاي مالي بين ايجاد نهاد. نمايد مي

هـاي    هـاي پـس از جنـگ جهـاني دوم مثـال             در سال)  گات(  نامه عمومي تعرفه و تجارت موافقت
عنـوان محـور و       در اين ديدگاه ثبات اقتصادي بـه  .  شوند قديمي از رهيافت هاميلتوني محسوب مي

المللـي بـا هـدف فـشار آوردن بـه              هاي بين   بنابراين، اعمال تحريم    12 .شود  ركن امنيت تعريف مي  
هاي خاورميانه براي پذيرش مسئوليت بيشتر در دوره اوباما و همچنين اعمال شـرايط ويـژه        كشور

هاي به تعبير آنها داراي انسداد سياسي، جهت اعطاي وام كه نشانگر نظـم و چـارچوب      براي كشور
الملل از طريق راهبرد قـدرت نـرم و نمـايش قـدرت نظامـي            جديد شكل گرفته، براي محيط بين

اين جنبه از رهيافـت     .  شوند  المللي تعريف مي  هاي بين در ذيل، اين مكتب و بر اساس نهاد 13 .است
گرايـي    گراياني چون والـتز، كراسـنر و همچنيـن واقـع            هاي نوواقع  بخش گزاره هاميلتونيسم تداعي

هـاي قـوي قلمـداد        المللي را ابزار تقويت قدرت دولت       هاي بين   باشد كه نهاد تهاجمي مرشايمر مي
دهند تا بتوانند سهم خـود        ها شكل مي    هاي قوي هستند كه به نهاد كنند و معتقدند اين دولت مي

اندازي نسبت به سياسـت       با چنين چشم  14 .را از قدرت جهاني حفظ كنند و يا آن را افزايش دهند
توان گفت كه گرايش به قدرت سخت از طرق گوناگون اساس رويكرد هاميلتونيسم را          خارجي مي
 . دهد تشكيل مي

 ) رويكرد مبتني بر اخلاق( )1 (ميليوريسم

عنـوان    گرايي ايالات متحده در ارتباط است، توسط مك دوگال تحت     اين رهيافت كه به استثنا
بيان فرهنگ سياسي و اقتصادي يك گروه از فرستادگان آمريكايي براي تبديل جهان به مكانـي       «

هـاي    اين رهيافت با اعتقاد به رعايت و احترام بـه حقـوق بـشر و كمـك            15 .شود تعريف مي»  بهتر
هـاي جهـان در       نيافته بـر تغيـير دموكراتيـك سياسـت          هاي فقير و توسعه دوستانه به كشور انسان

گرايـي و     صـورت نوويلـسون     سـپتامبر بـه     11 رهيافـت مزبـور بعـد از        .  مدت تاكيد دارنـد     طولاني

1. Miliorism 
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طـور ذاتـي بـر رهيافـت          اگرچه اين رهيافـت بـه    .  جفرسونيسم در سياست خارجي نمود پيدا كرد
در اصـطلاحات مـك     .  باره محـدود اسـت      ويلسون نزديك است، رهيافت و ديدگاه ويلسون در اين   

اما ميليوريسم يك   ...  ويلسون تنها اميدوار بود جهان را براي دموكراسي امن سازد     )  1997 (دوگال 
طرفداران اين رويكرد اهميت فراواني براي قدرن نـرم         .  رهيافت اقتصادي، سياسي و فرهنگي است  

قائل هستند و موفقيت سياست خارجي را منوط به رسيدن فهمـي عميـق از نقـش قـدرت نـرم             
سـازي    در اين رابطه، رهيافت ميليوريسم در دوره بوش با تكيه بر قواي نظامي و جهاني 16 .دانند مي

گرايـي    در پناه آتش مشروعيت اجرايي شدن پيدا كرد و همين تفاوت اساسي آنهـا را بـا ويلـسون        
گرايان سنتي خواهان گسترش و پيشرفت دموكراسي و اهميـت دادن بـه                ويلسون.  دهد  نشان مي

هـاي    كاران گسترش دموكراسي را بدون توجه به نهـاد         المللي هستند، ولي نومحافظه هاي بين نهاد
الملـل    هاي حقـوق بيـن     سري تناقض در دوره اوباما نيز زمينه توجيه يك.  المللي مد نظر دارند بين

هاي فراوانـي بـه       دنبال اين فرايند ترديد     همچون زندان گوانتانامو، ابوغريب و غيره فراهم شد كه به
هاي آمريكايي افول پيدا نمـود        الملل وارد شد و از سوي ديگر، جذابيت ارزش     كارآمدي حقوق بين

گرايـي    در واقـع، آرمـان      17 .الشعاع شرايط قرار گرفت    و متعاقب آن مشروعيت و اعتبار آمريكا تحت
هاي غيرواقعي و ابزاري جهت توجيه مداخلـه          طلبي ميليوريستي دوره اوباما به توسعه آرزوها و جاه

اي جز تخريـب چهـره هژمونيـك آمريكـا            ها منجر شده و نتيجه      و تثبيت حضور نظامي در كشور 
هـا بـه سياسـت خارجـي          بنابراين، ضروريست جهت آزمـون ايـن رويكـرد        .  دنبال نداشته است    به

 . ها پرداخته شود هاي ناشي از اعمال اين رويكرد سپتامبر و پيامد 11 هاي آمريكا پس از  دولت

 ) تقويت هژموني با قدرت سخت(دوران رياست جمهوري بوش 

هاي ژئوپليتيكي و راهبردي بـا اتحـاد شـوروي را             پايان جنگ سرد و پيروزي آمريكا در رقابت
الملل دانست كه توانسته است بر ماهيـت رقابـت و منازعـه در             توان فصل جديدي از نظام بين مي

شـدت متـاثر از       در اين دوره سياست خارجي آمريكـا بـه        .  المللي تاثير گذارد  اي و بين نظام منطقه
اين كشور اگرچه در جنگ سرد پيروز شده بود، در          .  فروپاشي شوروي و آثار منفي و مثبت آن بود

واقع ستاره قطبي سياست خارجي خود يعني يك دشمن به نام كمونيست را از دسـت داده بـود،        
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از طـرف   .  بخـشيد   اي كه به امر قدرت آمريكا در مناطق مختلف جهان معنا و مشروعيت مي    ستاره
و تشديد روند جهاني شـدن اقتـصاد در پـي فروپاشـي            1970 الملل دهه  ديگر، تحولات نظام بين

الملل شده و زمينـه را بـراي          نظام برتون وودز، موجب افول هژموني آمريكا در اقتصاد سياسي بين  
گرايـي وضـعيت فـوق را         ظهور اقتصادي نظير اروپا و حتي چين فراهم كرده بـود كـه چندجانبـه     

گـيري آن     اين وضعيت زمينه را براي تغيير فكري در سياست خارجي و جهـت        18 .كرد تشديد مي
خـواه و     كاري تبـديل حـزب جمهـوري        هدف اصلي محافظه  .  كاران فراهم ساخت توسط نومحافظه

از   19 .كاري جديد كاملا آمريكايي بود     طور كلي به نوعي سياست محافظه كاري آمريكايي به محافظه
كاري پيوند دارنـد و      نحوي با تفكر سنتي نومحافظه كاران كساني هستند كه به اين منظر نومحافظه

اي كـه ايـن       دليل عمده.  زنند كاري آمريكا، حرف خود را مي در چارچوب نظام كلي فكري محافظه
كاري   اند، آن است كه آنها گفتمان جديدي را در مكتب محافظه        كار اشتهار يافته افراد به نومحافظه

 . اند آمريكا توليد يا بازتوليد نموده
سـتيزي در دوران نظـام دوقطـبي خـود را             كاران كه توانسته بودند از راه كمونيـسم  نومحافظه

توجيه كنند، با روي كار آمدن كلينتون و در نتيجه در حاشيه قرار گرفتن آنها، در جنـاح مخالـف        
اين گروه حكومت كلينتون را از نظـر سياسـت     20 .ها را مورد نقد قرار دادند سياست خارجي ليبرال

از .  شـمرند   نامند و اين امر را منشاء خطراتي براي آمريكا برمـي      مي»  هاي تلف شده سال«خارجي 
نظر آنها روبه ضعف نهادن تـوان نظـامي و آشـفتگي فكـري در مـورد نقـش جهـاني آمريكـا، از                       

اين مـساله   .  وجود آمد  هاي حكومت كلينتون براي آمريكا به ترين مشكلاتي است كه در سال بزرگ
به كلينتـون نوشـته شـده بـود،           1998 اي كه از سوي پروژه قرن جديد آمريكايي در سال   در نامه

هـاي    جمهـور شـما نبايـد از حركـت تانـك            آقـاي رييـس   «:  در اين نامه آمده بود   .  مشخص است
  21 ».هاي بغداد هراسان باشيد آمريكايي در خيابان

اـن جـوزف      .  سپتامبر توسط دولت بوش جريان عملي به خود گرفت         11 اين پروژه پس از  بـه بي
سپتامبر سه تغيير عمده در راهبرد كلانـي          11 پرداز ليبرال آمريكايي، جورج بوش پس از     ناي، نظريه

اـي دايمـي را          او اتكاء بر ائتلاف. كه ايالات متحده طي نيم قرن اتخاذ كرده بود، ايجاد كرد اـ و نهاده ه
گيرانه توسـعه   دستانه را به يك آموزه جديد جنگ پيش كاهش داد، حق سنتي نسبت به جنگ پيش
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 22 .عنوان راه حلي براي مشكل تروريسم در خاورميانه حمايـت كـرد             سالاري قهرآميز به  داد و از مردم
اـدي در خاورميانـه           2001  سپتامبر 11 بوش بلافاصله پس از واقعه  اـد تحـول بني طرحي را براي ايج

اـر در اواخـر               اين طرح كه به طرح خاورميانه بـزرگ   .  اعلام نمود  2003 معـروف اسـت و نخـستين ب
گيرانـه    منظور ترويج اصلاحات سياسي و اقتصادي در منطقه مطرح شد، پس از حمله نظامي پيش    به

محتواي طرح مزبور بيش از هر چيز بـه        .گيري و عملياتي شد دستانه به عراق پي به افغانستان و پيش
اـزار      :  شد كه در قالب كلي بحث نوگرايي مطرح است مقولاتي مربوط مي توسعه سياسي و اقتصادي، ب

در واقع، كل طـرح بـر ايـن         .  ها در جامعه    آزاد، مشاركت سياسي، جامعه مدني و حقوق زنان و اقليت   
سالاري و آزادي در خاورميانـه طـي          انديشانه استوار بود كه عدم توجه غرب به نبود مردم      فرض ساده

اـي    خصوص كشور هاي جهان، به سال گذشته موجب افزايش تهديدات امنيتي براي ساير كشور 60  ه
اين ديدگاه با اقبال روزافزون در آمريكا مواجه شده و بـسياري از سياسـتمداران آن           .  غربي شده است

اـي    خواه به اين نتيجه رسيدند كه نزديكي دولت آمريكا به رژيـم         كشور اعم از دموكرات و جمهوري ه
منظور حفظ ثبات و تضمين جريان نفت اشتباهي بوده اسـت كـه         خودكامه مانند عربستان و مصر به

اي شد در دست سياستمداران براي سـركوب       عبارت ديگر، ترويج دموكراسي بهانه به.  بايد جبران كرد
 23 .كردند  هايي مانند حماس و اقدامات آنان حمايت مي        زعم آنان از جنبش هاي منطقه كه به حكومت

ويلسونيـسم  «شود، نوعـي      عنوان رهنامه بوش ياد مي    بنابراين، آنچه در سياست خارجي آمريكا تحت
 24 .هاي ويلسون را نهادينه كند      گيري از قواي نظامي آرمان  باشد كه درصدد بود با بهره مي»  در چكمه

جمهـوري    شدند و در طول دو دوره رياست   خوانده مي)  1 (»گرايان فضيلت«عبارت ديگر، گروهي كه  به
اـن               دموكرات به حاشيه رانده شده بودند، به      اـني، هم منظور تحقق اصـل برخـورداري از دهكـده جه

ناميد، ايجاد    )2 (»هاي چمن لگدكن    گاوچران«توان آن را به گفته ويليام فاكنر    فرهنگ واحدي كه مي
واسـطه    طلب را مدنظر قـرار داده و بـه          جوي سلطه  بستري مناسب براي حاكميت اين فرهنگ برتري

) 3 (»لبه پرتگاه جنـگ  «ها در هيات حاكمه آمريكا، سياست شناخته شده  محفل نيرومند صهيونيست

1. Paritans 
 . خشم و هياهونگاران به هنگام دريافت جايزه نوبل براي تأليف  سخنان ويليام فاكنر در مصاحبه با روزنامه. 2 
 . خواهان ايالات متحده در دوران جنگ سرد سياست شناخته شده جمهوري. 3 



38 

   ۱۳۹۱ سال چهاردهم، شماره اول، زمستان  شناسی،    اسراييل   ـ آمريكاشناسی : ای   فصلنامه مطالعات منطقه  

كه پيامدي جز تحليل قدرت آمريكا و   25 اند، دوران جنگ سرد را بدل به سياست جنگ افروزي نموده
  .دنبال نداشته است چرخش هويتي آن نزد افكار عمومي جهان به

 ) از هژموني تا قدرت هوشمند(سياست خارجي اوباما 

تغيير راهبردي ايجاد شده در سياست خارجي آمريكا نسبت به خاورميانه در دوره اوبامـا نيـز       
تغييـر  «يـا   »  چـرخش در سياسـت خـارجي      «عنوان    دستخوش نوعي دگرگوني شد كه از آن به     

در بطن سياست   »  قدرت هوشمند «  اساس اين چرخش قرار گرفتن مفهوم   .  برند نام مي»  ويترين
براي پرداختن به مفهوم قدرت هوشمند لازم است ابتدا به مفهوم قـدرت نـرم        . خارجي آمريكا بود

وارد ادبيـات     1990 بار توسط جوزف ناي در اوايل دهه      مفهوم قدرت نرم براي اولين. پرداخته شود
به تعبير ناي، قدرت نرم روشي است براي ترغيب ديگران به چـيزي كـه مـا            .  الملل شد روابط بين

در اين صورت قدرت نرم بر قابليت شكل دادن به علايق ديگران تاكيد دارد و اين نوع        .  خواهيم مي
يابد؛ زيرا رهبري تنها دستور دادن نيست، بلكـه الگـو          از اعمال قدرت در مساله رهبري اهميت مي

معناي نفوذ    قدرت نرم در اين معنا به      26 .خواهيم بودن و جذب ديگران است براي انجام آنچه ما مي
باشد ولـي قـدرت نـرم شـامل           و يا ارعاب نيز مي    )  تهديد(معناي قدرت سخت  نيست؛ زيرا نفوذ به

در ايـن راسـتا، قـدرت         27 .شـود   توانايي جذب كردن است كه باعث مشاركت توام با رضـايت مـي      
معناي تركيب قدرت سخت و نرم و روشي محتاطانـه جهـت اسـتفاده هوشـمندانه از              هوشمند به

عبارت ديگر، واكنـش سـريع و بـه موقـع در برابـر                به.  قدرت در سياست خارجي يك كشور است 
باشد كه اين لزوما نظامي نيست، بلكه در جهت منافع يك          خطرات احتمالي همچون تروريسم مي

يابـي    معناي دست   از سوي ديگر، ادبيات قدرت هوشمند در سياست خارجي آمريكا به.  كشور است
به منفعت عمومي و تثبيت هژموني فرهنگي و سياسي آمريكا در شرايطي است كه تمام ابزارهـاي   
ممكنه در اختيار يك كشور نيست، لذا با توسـل بـه رابطـه هوشـمندانه بـا متحـدين جهـاني و                        

  28 .توان به اهداف مورد نظر دست پيدا كرد المللي مي هاي بين سازمان
توان گفت با تضعيف      كار رفته در سياست خارجي دولت اوباما، مي   با توجه به تعريف مفاهيم به

گرايي و افزايـش    جانبه هاي سنگين ناشي از يك دليل هزينه هژموني نظامي آمريكا در دوره بوش به



39 

   ۱۳۹۱ سال چهاردهم، شماره اول، زمستان  شناسی،    اسراييل   ـ آمريكاشناسی : ای   فصلنامه مطالعات منطقه  

هاي آمريكا و همچنين مطرح شدن آخرين سطح از تعاملات         نارضايتي داخلي و خارجي از سياست
هاي واگيردار    المللي، تغييرات آب و هوايي و شيوع بيماري   المللي همچون تروريسم، جنايات بين بين

هـا و بـازيگران غيردولـتي و          كه در نتيجه آن شاهد توزيع گسترده و نـامنظم قـدرت بيـن دولـت               
ديپلماسـي    29 هـستيم، »  امپراتوري آمريكـا    «يا  »  قطبي  تك«اي و همچنين پايان جهان      فرامنطقه

در .  ها و اولويت اصلي سياست خارجي دولت اوباما مطرح شدند    عنوان مولفه عمومي و قدرت اقناع به
عنوان كميته قدرت هوشمند در دستگاه ديپلماسي آمريكا تشكيل شـد كـه           اي به اين راستا، كميته

  :كند پنج راهكار را براي بهبود سياست خارجي آمريكا پيشنهاد مي
 هاي جهاني؛ هاي چندچانبه براي همكاري احياي متحدين گذشته و سازمان. يك
 هاي جهان؛ توجه گسترده به ديپلماسي عمومي و ارتباط چهره به چهره با ملت. دو
 عنوان عامل رشددهنده اين فرايند؛ گسترش فرايند جهاني شدن و توجه به منافع آمريكا به. سه

گرايي اقتصادي و روابط عميق با متحدين سياسي جهـت رشـد اقتـصادي و بهبـود            هم.  چهار
 اقتصاد داخلي و خارجي ايالات متحده؛ و

و انتقـال   »  اجماع بنيـان  «توجه به تغييرات آب و هوايي، امنيت انرژي، سياست خارجي     . پنج
  30 .ها جهت استحكام روابط آوري به ديگر كشور فن

اين تغيير رويكرد در سياست خارجي آمريكا منجر به برجستگي ابعاد قدرت نرم و لزوم پيونـد    
بين قدرت نرم و سخت در قالب قدرت هوشمند شده است كه با حضور اوباما در كاخ سفيد شكل       

در اين رابطه، دولت اوبامـا از طريـق ديپلماسـي عمومـي و بـا دو روش                  31 .خود گرفت عملياتي به
هاي مخالف در عرصـه جهـاني و داخلـي، هژمونـي              تبليغات سياسي و عمليات رواني بر ضد گروه  

عنـوان ابـزار      اما اين تناقض موجود در تلفيق قدرت نـرم و سـخت بـه         32 .سياسي خود را احيا كرد
دار جـورج بـوش در خاورميانـه يـاد            عنوان ميراث اجرايي سياست خارجي باعث شد كه از اوباما به

ـ بـا   )  ائتلاف چين و روسيه (حضور بيشتر در خاورميانه و مقابله با محور نفتي موجود در آن .  كنند
وجـود آمـده در ونـزوئلا از         دليل محدوديت به به خطر افتادن موقعيت آمريكا در آمريكاي لاتين به

از سوي    33 .هاست  سوي هوگو چاوز ـ در راستاي بهبود تزلزل اقتصادي آمريكا، يكي از اين سياست   
ديگر، پروژه جنگ عليه تروريسم در خاورميانه از سوي اوباما زمينه توجيه تناقضات موجود حقوق         
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توان در نظرسنجي انجام شده از سـوي موسـسه      الملل و ناكارآمدي آن شد كه نمونه آن را مي بين
درصد از مردم آمريكا به علت حـضور ارتـش ايـن كـشور در عـراق،                    63 گالوپ مبني بر مخالفت   

اي از    هاي متفاوت آمريكا با دولت بحرين و ليبي نمونه         برخورد(برخورد دوگانه با قضيه حقوق بشر 
افزارانه آمريكـا در جهـان كـه نتيجـه آن           و همچنين حضور سخت)  شود اين عملكرد محسوب مي

تـوان    در مجمـوع، مـي      34 .ها بود، مـشاهده نمـود     هاي ابوغريب، گوانتانامو و آمار بالاي كشته زندان
هاي بوش و اوباما در خاورميانه مبتني بر اهداف ثابت ايالات متحده بوده اسـت و در      گفت سياست

بـا توجـه بـه ايـن        .  كار گرفته شد    هاي متعارضي براي دستيابي به اين اهداف به    اين زمينه رويكرد
موضوع، اهداف مورد نظر آمريكا در خاورميانه كه هسته مركزي سياست خارجي آمريكـا پـس از               

 : دادند، عبارتند از سپتامبر را تشكيل مي 11 
كننده و واردكننده نفت در جهـان         ترين مصرف  آمريكا بزرگ:  اهميت يافتن امنيت انرژي.  الف

. يابـد   روز نيز افزايش مي مصرف انرژي آن بسيار بيشتر از ميزان توليد داخلي آن بوده و روزبه.  است
كنـد و كمـي       درصد انرژي جهاني را مـصرف مـي         30 بر اين اساس، مديريت اقتصادي آمريكا كه  

برداري وسيع از امكانـات     كنند، نياز به حضور جهاني و بهره ميليون نفر در آن كار مي 100 بيش از 
در ايـن شـرايط منطقـه         35 .كند  ها را براي حفظ و بسط گسترده قدرت آمريكا توجيه مي و فرصت

اي برخوردار است و بديهي است راهبردهاي ايالات متحده بيـشتر حـول        خاورميانه از اهميت ويژه
رو همـواره راهـبرد و        از ايـن .  ويژه مثلث طلايي ايران، عربستان سعودي و عراق باشد اين منطقه به

امنيت قيمت، امنيـت عرضـه و امنيـت متقابـل           «چارچوب ترسيمي سياست خارجي اين كشور       
  36 .در اين منطقه بوده است» عرضه و تقاضا

ها نسبت بـه منافـع        ترين دولت   با توجه به اهميت نفت خاورميانه، دولت بوش يكي از حساس  
جدا از پيوند خانوادگي وي با صنايع نفتي، بـوش افـراد خـويش و مقامـات              .  نفت و گاز بوده است

هاي نفتي منـصوب      رتبه دولت خود را كه بسيار به وي نزديك بودند، به مقامات بالاي شركت عالي
تـوان در     بر همين اسـاس، جنـگ عليـه عـراق را مـي            .  كرد؛ ازجمله ديك چني و كاندوليزا رايس 

توان در پاسخ پل ولفووتيز، معـاون        اين مساله را مي.  راستاي سياست نفتي دولت بوش توجيه كرد
تر براي آمريكاست،     وزير دفاع آمريكا، كه از او سوال شد چرا به جاي كره شمالي كه خطري جدي    
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پاسخ خيلي ساده است و آن هم ايـن       «:  وي اظهار داشت.  به عراق حمله كرديد؟ بهتر ارزيابي كرد
 37 ».است كه عراق در دريايي از نفت شناور است

مساله نفت در دوره اوباما نيز جدا از اينكه نفت يكي از اركان سازنده هژمونـي ايـالات متحـده       
پـذيري بـالقوه آن محـسوب         تواند نقطـه آسـيب      است، با توجه به نياز رقبا به اين ماده حياتي، مي 

سال آينده تقاضاي ايالات متحده براي        20 دهد، در    آمار و ارقام بازار جهاني نفت نشان مي 38 .شود
بر اين مبنـا انتظـار    .  طور مداوم و اساسي افزايش خواهد يافت آورانه به هاي فن رغم پيشرفت نفت به

درصـد    40 ،  2025 تـا     2002 هـاي بيـن       رود تقاضاي ايالات متحده براي نفت در فاصله سال         مي
 29 ميليـون بـشكه بـه         20 مصرف نفت ايالات متحده در ايـن فاصـله نـيز از روزي             .  افزايش يابد

اين در حالي است كه منطقه خاورميانه و خليج فارس با داشـتن            39 .يابد ميليون بشكه افزايش مي
اي از جهان است كه بـا كـاهش توليـد مواجـه             سوم دخاير اثبات شده نفت جهان، تنها منطقه دو

هـاي جهـاني را افزايـش         نخواهد شد و همين امر سهم توليدكنندگان نفت ايـن منطقـه در بـازار       
هاي بزرگ مثل چين، هنـد، ژاپـن     اين شرايط با افزايش قيمت انرژي و رقابت قدرت 40 .خواهد داد

كه تداوم حضور در عراق     (باشد    و غيره از عوامل تقويت حضور آمريكا در منطقه در دوران اوباما مي
خواه و دموكرات تـسلط بـر        توان گفت هر دو دولت جمهوري بنابراين، مي).  يكي از اين موارد است

ويژه خاورميانـه را بـراي بقـاي          كشورهاي دارنده منابع نفت و گاز و مهار انرژي فسيلي جهان و به        
 . كنند يك ضرورت تلقي مي» تمدن نفتي غرب«

ترين ويژگي خاورميانه در چـارچوب ايـن بحـث، جايگـاه آن در                 مهم:  مبارزه با تروريسم  .  ب
سپتامبر، تروريسم يك منبع تهديدكننده امنيت ملـي آمريكـا            11 پس از .  امنيت ملي آمريكاست

دانـد و     تعريف شده است و آمريكا خود را محق در رهبري مبارزه با تروريسم در عرصه جهاني مي        
از نظر آنهـا پيكـارگرايي اسـلامي ريـشه در وقـايع و              .  شمارد  مبداء و منشاء آن را خاورميانه برمي     

تحولات خاورميانه و برداشت خاص از اسلام سياسي دارد كـه تنهـا بـا حـضور مـستقيم در ايـن              
توانـد    مـي )  مهندسي اجتمـاعي  (منطقه و تاثير در افكار مردم و كنترل اذهان ساكنان اين منطقه        

آنها كشورهاي ليبي، سوريه، سـودان، كـره شـمالي            41 .تهديدات امنيت ملي آمريكا را كنترل كند    
هـاي    االله، حمـاس و القاعـده را گـروه          هـايي مثـل حـزب       ايران و غيره را حامي تروريسم و گـروه        
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اين مساله شرايط لازم براي اقدامات آن كشور را در      .  دانند كه بايد با آنها مقابله شود تروريستي مي
 . منطقه خاورميانه فراهم آورد

ترين متحد راهبردي آمريكا در منطقه خاورميانـه و           اسراييل نزديك :  حفظ امنيت اسراييل.  ج
شود و دولـت آمريكـا از نظـر اخلاقـي خـود را                مثابه حافظ تمدن غرب در منطقه محسوب مي   به

 42 .داند متعهد به حفظ امنيت اسراييل به هر قيمتي مي
بين تثبيت هژمونـي آمريكـا در خاورميانـه و          :  اي  هاي هژمون منطقه    مقابله با ظهور قدرت.  ه

راه هژمونـي آمريكـا     .  الملل، رابطه تنگـاتنگي وجـود دارد        تضمين هژموني اين كشور در نظام بين      
اگر آمريكا بخواهد رهبر جهان شود، نخـست بايـد رهـبر خاورميانـه            .  گذرد ناگزير از خاورميانه مي

لـذا كـشورهايي مثـل      .  اما اين امر مستلزم آن است كه قدرت هژموني در منطقه ظهور نكند .  شود
اي را دارند، براي آمريكا يك تهديـد اساسـي     عراق و ايران كه امكان تبديل شدن به هژمون منطقه

اي برجـسته   اي نمونه جانبه و فراقانوني با مساله هسته براي مثال، برخورد يك 43 .شوند محسوب مي
شـدت بـا      الملـل بـه     توان گفت تحولات نظـام بيـن        سان مي  بدين.  شود در اين زمينه محسوب مي

به بيان ديگر، دولت آمريكا جهـت حفـظ هژمونـي خـود در              .  تحولات خاورميانه گره خورده است
ترين مقطع تاريخي خود بعد از جنگ جهـاني اول            خاورميانه كه از نظر زماني و مكاني در حساس 
ارايه طرح خاورميانه بزرگ و حمله به افغانـستان      .  قرار گرفته است، ناگزير از تغيير راهبرد خود بود

هاي خام منطقه در ديپلماسي عمومي مورد نظـر آمريكـا در              و عراق و همچنين وارد كردن كشور
سپتامبر كه دو رويكرد كلان     11 بنابراين، مجموعه اين اهداف پس از    .  شود همين راستا ارزيابي مي
سـاز پيامـدها و       كـرد، زمينـه     يابي به آنها جهت توجيه اهداف طلـب مـي      و متعارض را براي دست

 . هاي سنگيني براي آمريكا در سطح منطقه شده است هزينه

 هاي سياست خارجي آمريكا  پيامد

بيشتر   »شدت از ما متنفرند؟     چرا آنان به  «ها از خود پرسيدند  ، آمريكايي9/11 پس از حملات 
اي پاسخ دادند كه موجب انحراف ذهني       گونه هاي آمريكايي به اين سؤال به گذاران و رسانه سياست

براي مثال، بـا تكيـه بـر فرضـيه          .  اي در رابطه با نوعي برخورد شدند       وجود آمدن فرضيه مردم و به
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هـا    ها فرهنگـي بـوده و برخـورد تمـدن          ، منشاء اصلي مبارزات و نزاع)1966 (ساموئل هانتينگتون 
در ايـن رابطـه، تعـدادي از محققـان و مفـسران               44 .شـود   هاي جهاني مي    منجر به اتخاذ سياست   

تـرين شـكل      ، كـه اصـلي    2001 سـپتامبر     11 شدت نسبت به فرضيه وي در رابطه بـا فجـايع              به
 45 .باشد، واكنش نشان دادند نژادپرستي متجاوزانه مي

در ايـن ديـدگاه،       46 .داننـد   گرايي را علت اصلي اين تنفر مي     برخي ديگر تقابل مدرنيته و سنت
مقاومت آنها در مقابل فشارهاي مدرنيته و جهاني شـدن آن،   گرايي افراطي جوامع خاورميانه و  سنت

اـن وجـود           تا امروز، هم سنت.  مسلمانان را متعصب و ضد غرب بار آورد گرايي و هـم مدرنيتـه در جه
در هر صورت، ايـن تقابـل نوعـي         .  داشته و تقابل اين دو منجر به جدايي كامل آنها از يكديگر گرديد      

اـر آورد كـه جوامـع سـنتي آن را             جهاني بـه    »رحمانه اقتصادي   نابرابري بي «عدالتي اجتماعي و  بي ب
اـره مـي   )  2004 (گونه كه هاليـدي      لذا همان 47 .دانند مطرود مي اـني شـدن           اش كنـد، مدرنيتـه و جه

كه شكافي عميق ميان اقشار ثروتمند و فقيـر      شوند، تا جايي جا مي خود منجر به تعصبات بي خودي به
ها در كشورهاي غيرغربي و برتري پيروان مسيحيت نـسبت بـه         ايجاد كرده و موجب افزايش نابرابري

اما آنچه در مورد تنفر آمريكا در منطقه مورد توجه است، بيـشتر در رابطـه بـا         48 .ساير اديان گرديد
يابـد، كـه در پيونـد بـا دو مفهـوم              عملكرد آمريكا با بنيان نظري توجيه شده پشت آن معنـا مـي   

 : هاي آن عبارتند از هستند و پيامد )2 (و حقارت )1 (افشاگري

 خشونت سياسي. يك

ترين پيامد عملكرد سياست خارجي آمريكا در خاورميانه، ترويج خشونت سياسـي اسـت           مهم
اي كـه     از ديد سائوريت، تحقير در محدوده رابطـه      .  كه با بحث تحقير تاريخي پيوند تنگاتنگي دارد

نفس را كاهش داده و در نتيجه باعث         افتد و عزت يك طرف حالت بالاتري را انتظار دارد، اتفاق مي
پردازان، تحقير در خاورميانـه ريـشه تاريخـي           انداز اين دسته از نظريه      از چشم 49 .شود خشونت مي

هـاي    اي كـه مرزهـا و سـاختارهاي حكومـت           گونـه   گردد، به   هاي صليبي باز مي     داشته و به جنگ

1. Betrayal 
2. Humiliation 
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 : بيان نمود 2003 لادن در   چنانچه بن. اند وسيله مهاجران اروپايي بر آنها تحميل شده خاورميانه به
هاي سده گذشته باقي مانده و در نتيجه بازگشت دوباره         هاي ما هنوز هم از جنگ جراحت... «

  50 ».باشد مي 1916 نامه آلمان در سال  جهان اسلام با موافقت
هـاي جديـدي      ، پيچيـدگي  2001 سـپتامبر     11 در اين راستا، پاسخ ايالات متحده بـه واقعـه     

هـاي    از سـوي ديگـر، دولـت      .  دار شـد    طـور وسـيعي ريـشه       وجود آورد كه در بين مسلمانان به       به
عنوان ابـزاري در     شان به هاي نظامي به آمريكا در قلمرو سرزميني استبدادي منطقه با اعطاي پايگاه

بـراي مثـال، در     .  خدمت سياست خارجي آمريكا قرار گرفتند كه اين حس حقارت را تقويت نمود     
شـد كـه قـسمتي از         منظور پوشاندن اسراي برهنه استفاده مي       هاي صورتي به  ابوغريب از زيرپوش

و به تعبير مارك دانير، نكات مهم ماهيـت عمومـي تحقيـر       51 پيچيدگي تحقير در گرفتن اسرا بود
 52 .در ابوغريب را ترسيم نمود

گرايان تندروي فراملي را در مبـارزه بـا        اي از اسلام اين تركيب از حقارت و خيانت، نوع كشنده
هاي خاورميانه را افزايش داد       عبارت ديگر، جنگ عليه تروريسم، قدرت جنبش    به.  آمريكا شكل داد

. تا به حقوق بشر و حقوق مسلمانان تجاوز نشود و اين عاملي براي تريج خشونت در منطقـه شـد              
سياست القاعـده   «:  گويد  مي  »الجامع«سردسته زندانيان   »  محمد حسام «گونه كه   بنابراين، همان

هـايي كـه      واكنشي است به فشارهاي وارده بر مسلمانان از سوي آمريكا و غرب تا از تمامي جنـگ   
 53 ».گيرد، حمايت كند عليه مسلمانان صورت مي

 تخريب ديپلماسي عمومي. دو

از مظاهر ديگر عملكرد سياست خارجي آمريكا كه نتيجه پيوند دو مساله تحقيري و افشاگري        
در وزارت خارجـه آمريكـا،      )  USIA(ريزي براي اقدام  گروه برنامه.  باشد، ديپلماسي عمومي است مي

ديپلماسي عمومي در پي ارتقـاء منـافع ملـي ايـالات          «:  كند ديپلماسي عمومي را چنين تعريف مي
 54 ».رساني، نفوذ و تاثيرگذاري بر مخاطبان خـارجي اسـت           متحده از طريق درك و شناخت، اطلاع  

سازي قدرت نرم آمريكاست كه دربرگيرنـده كـسب شـأن و        دنبال به واقع ديپلماسي اجتماعي به در
هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و         احترام و حمايت ساير ملل و همچنين پشتيباني براي اصـول و رفتـار      
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عنـوان اركـان مهـم        در مورد ديپلماسي عمومي آمريكا بايد گفت، ايـن مولفـه بـه              55 .سياسي است
سـپتامبر و يكـي از عناصـر اثرگـذار در راهـبرد قـدرن نـرم                    11 سياست خارجي آمريكـا بعـد از        

اما آنچه باعث تخريب اين ديپلماسي شد، زمينه تاريخي حقارت       .شده توسط اوباماست كارگرفته به
كننـده    عنوان عامل تقويـت     به عبارت ديگر، افشاگري به  .  مردم منطقه و پيوند آن با افشاگري است
افشاگري در اين معنا به تفاوت بيـن ارزش عمومـي يـك        .  تحقير در تخريب ديپلماسي موثر است

. شـود   عمل و غيرانساني شدن و كوشش براي پاك كردن سـند و مـدرك آن عمـل اطـلاق مـي             
هاي غربي و در راس آن آمريكا نه براي كمك به مردم منطقـه،         بنابراين، از ديد آنها اقدامات كشور

 . بلكه در راستاي منافع خودشان بوده است
در اين زمينه، خاورميانه در دوره بعد از پايان جنگ جهاني اول توسـط نيروهـاي اسـتعماري               

ماند كه بعد از آن اسـتعمارزدايي           شد و تا پايان جنگ جهاني دوم در اين وضعيت باقي   كنترل مي
طـور واقعـي      را بـه    )1 (ملت شـدن   ـ گاه نتوانست فرايند دولت    در نتيجه، خاورميانه هيچ.  شروع شد

زمان با تاسيس اسراييل بـود، از مـوارد          ها نيز كه هم سلب مالكيت و اخراج فلسطيني.  تجربه نمايد
سـپتامبر    11 همچنيـن، بعـد از        56 .شود  ديگر حقارت اسلام و افشاگري سوءنيت آنها محسوب مي

المللي پول در دسـتور كـار قـرار گرفـت كـه مـشكلات                 هاي تعديل ساختاري صندوق بين    برنامه
علاوه بر اين، سياست دوگانه آمريكـا در حمايـت از حقـوق               57 .كرد  اقتصادي منطقه را تشديد مي 

شـد،    بشر كه موجب توجيه سياست بوش و اوباما در مورد گـسترش دموكراسـي در منطقـه مـي         
اين مسائل باعث شد    .  كند  هاي غرب را توصيف مي  آورد كه ارزش وجود مي اي را به اصول افشاگرانه

تنهـايي نتوانـست      رو شد، بـه     در سراسر جهان روبه   العمل مثبتي   رغم اينكه انتخاب اوباما با عكس به
  58 .تصوير تخريب شده آمريكا را در جهان ترميم كند

 ستيزي اسراييل. سه

ــرآورد،                    جريــان ديگــري كــه از منبــع تحقــير و خــشونت و افــشاگري ناشــي از آن ســر ب

1. Westphalianization 



46 

   ۱۳۹۱ سال چهاردهم، شماره اول، زمستان  شناسی،    اسراييل   ـ آمريكاشناسی : ای   فصلنامه مطالعات منطقه  

شدت توسط غرب و سازمان ملل       ، كه به1948 در واقع، تاسيس اسراييل در .  ستيزي است اسراييل
وجود آورد كه يادآور بسياري از حوادث گذشـته          اي جديد را به شد، يك اقتصاد منطقه حمايت مي

در سـطح     59 .بـود   2003 و حمله آمريكـا بـه عـراق در سـال             1258 و حال مانند نابودي بغداد در
اي جهـت محكـوم       المللي نيز، وتوي آمريكا در شوراي امنيت همواره از تصويب هـر قطعنامـه         بين

هـا جلوگـيري كـرده اسـت؛ ازجملـه            ها و لبنـاني     هاي اسراييل در مقابل فلسطيني      كردن فعاليت 
هاي اشغال شـده در فلـسطين، سـوريه و            نشيني اسراييل از سرزمين     هايي كه براي عقب  قطعنامه

آمريكـا    1972 از سـال    .  لبنان و يا محكوم كردن هجوم به لبنان و كشتارها در صبرا و شتيلاسـت   
جانبـه    هاي همـه    هاي اسراييل با وجود حمايت     قطعنامه سازمان ملل را در مورد بحران فعاليت 42 
رغم ترويـج     طلب در منطقه، به     هاي قدرت  اين دوگانگي آمريكا از رژيم 60 .المللي وتو كرده است بين

سـتيزي در منطقـه       هاي دموكراتيك غربي، منبع خشم و عصبانيت و بنياني براي اسـراييل            ارزش
» عرب شرور «و     »اسراييل پيروز «اي كه والت و مرشايمر به يك دوگانگي بين       گونه شده است، به

از ديد ايـن دو       .كند  كنند كه از پايه اخلاقي براي حمايت آمريكا از اسراييل پشتيباني مي  اشاره مي
تنها به نفع آمريكـا نبـوده، بلكـه       پرداز، اين مسوليت راهبردي آمريكا از اسراييل در منطقه نه نظريه

تـوان    كه نمونه معاصر آن را مي      61 ستيزي افزايش داده است، دليل اسراييل ثباتي را در منطقه به بي
 . در مواضع دولت جمهوري اسلامي ايران، تركيه و مصر جديد نسبت به اسراييل مشاهده نمود

 بيداري اسلامي در منطقه. چهار

گرايي و بيداري اسلامي در منطقه منجر         احساس حقارت در منطقه همچنين به تقويت اسلام
در اين جنـگ  .  زده شد 1967 اولين جرقه اين جريان در جنگ بين اعراب و اسراييل در سال .  شد

حكومت كوچك اسراييل، مصر، سوريه و اردن را شكست داد و همچنين اورشليم شرق و سـاحل          
المللـي شـدن و تولـد اسـلام           اي بـراي بيـن      اين شكست تحقيرآمـيز زمينـه     .  غرب را اشغال كرد   

) 2001 (اين جنگ باعث محدود كردن اسلام به مـسجد و مطـابق نظـر الانـصاري           62 .بود سياسي
در ايـن راسـتا،       63 .مانـد   هايي را ايجاد كرد كه در ضمير ناخودآگاه عميق و بـاز بـاقي مـي        جراحت

، اولين حركت انقلاب اسلامي بود كه در پرتـو آن اوليـن حكومـت                1979 سرنگوني شاه ايران در   
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اين در حالي بود كه ايران پنجمين نيروي قوي ارتش را در جهان داشـت و بـه          .  الهي تاسيس شد
پيامي كـه در ايـن      .  شد، ولي شاه تحت پرچم اسلام سرنگون شد     سختي توسط آمريكاحمايت مي

انقلاب وجود داشت اين بود كه، اسلام توانست به آنچه عرب متحد نتوانست دسـت يابـد، دسـت           
هـاي مـسلمانان متحـد و         زمـان شـورش     طور هم   اقدامات ايالات متحده آمريكا بعد از آن، به . بيابد

هاي روحانيون خاورميانه و مسلماناني       هاي آمريكا، سنت  در واقع، فعاليت.  آورد وجود مي اعراب را به
ايـن اقـدامات بقايـاي ضـعيف        .  صورت سنتي تقسيم شده بودند را با يكـديگر متحـد كـرد               كه به
دنبـال    اين موج بيداري به.  گرايي را نابود كرده و مفهوم پيشرفت اسلام را جنبه رسمي بخشيد ملي

توسـط اسـراييل      2006 هـا و شـهرهاي لبنـان كـه در             االله پس از بمباران شـهرك      پيروزي حزب
هـاي    اي كه بقاي آمريكا در منطقه رابطه مـستقيمي بـا كـشور         گونه به 64 شد، تقويت گرديد، انجام

هـاي    هـا نمونـه     تحولات در تونس، مـصر، بحـرين و ديگـر كـشور         65 .جهان اسلام پيدا كرده است
توان گفت عملكرد آمريكا      بنابراين، مي .  باشند  اي از اين موج بيداري اسلامي در منطقه مي برجسته
هاي اين كـشور در مقابـل         قيدوشرط او از اسراييل و تحريم دليل حمايت بي سپتامبر به 11 پس از 

تنهـا موجـب تقويـت پايگـاه سياسـي،            عراق و ايران و همچنين حمله اخيرش به عراق و غيره نـه 
تعبيري تقويت هژموني سياسي و فرهنگـي در منطقـه نـشده، بلكـه عـاملي بـراي                    اجتماعي و به

سـتيزي، تخريـب ديپلماسـي عمومـي و           ثبـاتي و خـشونت، اسـراييل        ، بي   نارضايتي مردم منطقه  
 . خطر افتادن منافع آمريكا در منطقه مزبور گرديده است همچنين به

 گيري نتيجه

سپتامبر مورد ارزيابي قـرار گرفـت و گفتـه شـد كـه                11 در اين مقاله ابتدا تحولات مربوط به       
المللـي و     گام با آن، آغاز موج جديدي از تحولات پيچيده در صـحنه تعامـل بيـن      سپتامبر و هم 11 

جايي قدرت در جهان از سوي ايـالات          هاي ضرورت بازبيني در روند جديد جابه اولين علايم و نشانه
هايي را براي حفظ وضع موجود      نوبه خود چالش اين تحولات به.  نفع خود را نمايان ساخت متحده به

هـاي نظـري      دنبال ايـن تحـولات، دولـت آمريكـا از رويكـرد             به.  آمريكا در خاورميانه در پي داشت     
تـوان ادعـا كـرد        بر اين اساس مـي    .  متعارضي جهت توجيه اقدامات در سطح خاورميانه بهره گرفت
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هايي چون كاربرد     ساز مخالفت با آن در حوزه محور و مبتني بر منافع آمريكا زمينه هاي زمينه رويكرد
سازي، قضاياي مرتبط با حقوق بشر و همچنين الزامات ناشي از قـدرت اقتـصادي شـده       زور، ائتلاف

كار گرفته شـده از سـوي اوبامـا نتوانـسته ايـن               اي كه قدرت نرم و بينش هوشمند به      گونه است، به
بنابراين، آمريكـا جهـت احيـاي       .  نارضايتي و تخريب هژموني سياسي و فرهنگي آمريكا را احيا كند     

 : حيثيت و اعتبار از دست رفته خود، بايد موارد زير را اولويت سياست خارجي خود قرار دهد
هاي مردم منطقه و احترام به نظم بومي مورد نظر آنها، كه از اساس با نظـم        توجه به فرهنگ  ـ

 شناسي خود آنها شكل گرفته، متفاوت است؛  جديد آمريكا كه بر مبناي شرق
اي نظـير جمهـوري       هاي مهم منطقه    اي كه از سوي قدرت     منطقه 32 توجه به موازنه قدرت   ـ

هاي بزرگ جهت تهييج افكار عمومـي از     كه قدرت(اسلامي ايران شكل گرفته و جبهه مقاومتي را 
 . وجود آورده است در منطقه عليه استعمار جديد به) برند عنوان هلال شيعي نام مي آن تحت
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 : ها منابع و يادداشت
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